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سخن سردبیر

رســم ديدار با خانواده شــهدا مراسمی  ســت كه از سال۱۳۷۹ توسط ۵_۶ نفراز دانشــجويان دانشگاه شــيراز كليد 
خورد و به بركت خون شــــهدا تا به امروز ادامه داشــته و دانشــجويان زيادى مشــتاقانه از اين مراســم باصفا و 

سرشار از صميميت و بركت، استقبال میكنند.
 ديدار تبديل شــــد به فرهنگى كه ياد و خاطره شــــهدا، ايثار و از خودگذشـتگى، خدمت به جامعه و قدردانى را 

در نسل دانشجويان دانشگاه شيراز زنده نگاه داشته است.
 درهمين راســتا فضايى دانشــجويى ايجاد شــد براى تفكر و انديشــه، جريان يافتن دغدغه فرهنگى در افكار و 

فرصتى براى دست به قلم شدن و مكتوب كردن.
 انســان آميزهاى از عقل و احســاس اســت. با ابزار تفكر پيش میرود و به كمال عقلانى میرســد. تفكر، زيربناى 
حركت تكاملى انسـان در مسير دين و بندگى خداوند تلقى میشود. خداوند به ارزش قلم و رسالت والاى آن در 
قرأن كريم قسم ياد كرده و ارزش قلم نه تنها در اين است كه اظهار قلبى و آگاهى فـردى را ماندگارتر میكند بلكه 
دسـت بردن به قلم خود به تنهايى انسـان را وادار به كسب آگاهی میکند و از پرتگاه بی تفاوتی نجات میدهد و 
حيطه ى اثر تفكر و انديشه را چنان گسترده میكند كه گاه توانسته ملتى را نجات دهد و جامعه اى را زنده كند

 تلاش ما در »ديدار« بر اين است كه دانشجو قلم تفكر و دغدغه ى خود را به تحرير در آورد.
 همچنين درهر شماره تلاش میشود گوشه اى از رشادت ها، خصوصيات، مرام، رفتار و سيره اى از زندگى شهدا 

مكتوب گردد.

ئِِكََ رَفَِِيقًًا« ئِِكََ مََعََ الَّّذِِينََ أَنَْْعََمََ اللَّّهُُ عََلََيْْهِِمْْ مِِنََ النَّبِّيِِّّينََ وََالصِّّدِّّيقِِينََ وََالشُّّهََدََاءِِ وََالصَّّالِِحِِينََۚ  وََحََسُُنََ أُوُ�لَٰٰ »وََمََنْْ يُُطِِعِِ اللَّّهََ وََالرَّسُُّولََ فََأُوُ�لَٰٰ

ریحانه عنبری، کارشناسی ریاضیات و کاربردها
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فرزانه کشتکار، کارشناسی علوم سیاسی

ما ایستاده‌ایم

شنبه نه اسفند؛ ساعت نه و پنجاه دقیقه ی صبح
صــدای مهیبی کل تهــران را فراگرفت، بله درســت 
اســت! رژیم صهیونیســتی این جرأت را به خودش 

داده بود که به وطن، ایرانمان، حمله کند.
در ســاعات اولیــه، چندین موشــک از ســوی رژیم‌ 
صهیونیســتی به تهران پرتاب شــد و باعث شــد که 
هم وطنانی به درجه ی رفیع شهادت برسند. دشمن 

با این کار اشتباه بسیار بزرگی مرتکب شد... .
در ســاعات بعــد، ورق برگشــت. ســپاه پاســداران 
در  را  متعــددی  موشــک های  جمهوری اسلامــی، 
کمترین زمان به سمت اسرائیل پرتاب کرد؛ ولی این 
پایان کار نیست، در کنارِِ ارتش و سپاه، مردمان غیور 

ایرانی نیز ایستاده اند. 
مــردم از کوچک و بــزرگ، پیر و جــوان وارد صحنه 
شــده اند. همه بــه خیابــان آمدند و همــراه پرتاب 

موشــک های ایرانی، بانگ الله اکبر و حیدر حیدر سر 
می دهند. حالا دیگر مرگ بر آمریکا، شعار هر روزه  ی 

مردم شده است.
از جملــه چیزهــای جــالبی کــه بین افراد به چشــم 
می خــورد این اســت که مــا مردم فــارق از هر نوع 
عقیــده، پوشــش، قومیت )ترک، لــر و کرد و فارس 
و...( همــه به صحنــه آمده اند؛ تا پشــت انقلاب و 

کشورشان بایستند.
بله درست است! ما ایرانیان با اراده، ایستاده ایم!

تا آخرین قطره ی خونمان ایستاده ایم؛
برای وطن، برای ایران... .
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ملیکا نعمت الهی، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

دست‌اندازی های فتح

آرام باش قلبِِ من؛ مگر یادت نیســت ســخن 
آن بزرگــی که معتمدِِ قلب هــای آزادگان جهان 

است، چه بود؟ 
به‌ یادآور صدای آرامش بخشش را که می گفت

»آرام باشــید. ایــن چیزهایی که شــما می بینید، 
این ها حوادث طبیعی یک راه دشــوار به سمت 

قله است.«
مشــتاق‌تر می شــوم تا مصمم‌تر کلمات را نوش 

جان کنم:
»هیچ انتظار نباید داشت که اگر ما می خواهیم 
برویــم بــه قله ی توچــال یا قلــه ی دماوند، در 
راه چاله نباشــد، سنگ نباشــد، باد نباشد، دود 
نباشــد، گاز نباشــد؛ مگــر می شــود؟ امــا داریم 

می رویم، عمده این است.«
دریافتم، فتحِِ قله های بلند، فراز و نشیب هایی 
دارد؛ هــر چقدر ارزشــمند تر، موانع ســنگین تر 
و گاه حتــی شــکننده؛ اما او می‌گویــد آنگاه که 
تسلیم نشوی و در مسیرِِ حرکت باشی، یعنی در 

راهِِ کامیابی و پیروزی قدم برداشته ای.
هنــوز منتظرم؛ منتظــرم تا با شنیــدن جملات 

آخر، مُُهرِِ آرامش را بر قلبِِ بی تابم، بکوبانم:
»اصلًاً نگران نباشــید؛ این حــوادث وجود دارد؛ 

اگر این حوادث نبود باید تعجب می کردید.« 
دیگــر حرفی نیســت، حتــی نیاز بــه تفسیر هم 
ندارد. همه چیز روشــن اســت؛ در ســاده ترین 
و بهتریــن قابِِ ممکن. چون روشــنایی ماه در 
آســمان تاریک. برای چــون منی که حتی در آن 
جمعیت حضور نداشــتم، با دیــدن تصویرش، 

آن لبخندهــای زیبــا، آن نگاه هــای آرام؛ دلگرم تــر، 
امیدوارتــر و مطمئن تــر به مسیر پیش رو می شــوم. 
حــالا همــه می دانیــم؛ پیونــدِِ ســخنانش بــا باوری 
آسمانی ســت؛ باوری که نقطــه ی اتصالِِ محکمی به 

کلام خداوندِِ قادر دارد. 
ای قلب! حال آرام باش که »الخيرُُ في مٰٰا وََقََعْْ«؛ فقط 

کافی ست در جریان حق جاری و استوار بمانی... .

• برگرفتــه از گفت وگــوی صمیمانه رهبر شــهید به 
مناسبت برگزاری ششــمین پاسداشت ادبیات جهاد 
و مقاومــت و رونمــایی از تقریــظ رهبــر انقلاب بر 

کتاب »وقتی مهتاب گم شد«.
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فاطمه سادات گل چمن، کارشناسی علوم مهندسی خاک 

جنگ، جنگ ارادههاست!

هر کس باید به کاری مشغول باشه،
یکــی با درس خوندن، یکی هم با محافظت از جون 

مردم... .
کی می دونه! شاید در ظاهر نتیجه  ای نبینی؛

ولــی خدا بــه تلاش های ما نــگاه می کنــه، نه صرفاًً 
نتیجه... .

اگر فقط به نتیجه بود؛
دشمن نذاشت که حضرت عباس به آب برسن و

امام حسین هم به شهادت رسیدن.
اما در آخر چی شد؟

جهانی رو تکون دادن و
تو تک تک یاد و خاطرِِ ما موندن.

اراده شون، 
ایمانشون،

و این جنگی که با قلب و دل برگزار کردند،
تا امروز زنده هست... .

جنگ، جنگ اراده هاست.
اراده ی مردم، 
اراده ی علم، 

اراده ی شهادت،
اراده ی همه ی ما که با قلبی سرسبز،

در این مسیر ایستاده ایم.
و ما، با این اراده،
تاریخ می نویسیم.

تاریخی که نشان می دهد:
ایران، هرگز تنها نیست.

و درنهایت 
ایران، هرگز ناامید نمی شه و نخواهد شد... .
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زهرا براتی، کارشناسی گرافیک 

ترامپ
با مََردمِِ عادی کاری ندارد!

بعد از جنگ دوازده روزه، هر زمان این جمله را از زبان یک نفر می شنیدم؛ تعجب می کردم!
با خودم می گفتم مگر می شود؟ مگر امکانش هست در هنگام جنگ، فقط و فقط مراکز نظامی و افراد نظامی 
آسیــب ببیننــد؟ مگر ندیدند در جنگ دوازده روزه مردم عادی چقدر آسیب ها دیدند؟ اگر دیدند پس چرا خود 

را به ندیدن می  زنند؟
اما حالا بعد از تجاوز وحشــیانه ی دشــمن به خاک مقدس کشــورمان، مشخص شــد که ترامپ نه تنها با افراد 
نظامی، بلکه با کودکان بی گناه هم کار دارد! وقتی روزِِ اولِِ جنگ، کودکان مظلوممان را با بمباران شهید کردند. 

معلوم شد هدفشان کمک به مردم ایران نیست؛ بلکه نابودی مردم ایران و کل کشورمان است... .
تا به امروز که تقریباًً یک هفته ای از تجاوز دشمن گذشته؛ هزاران نفر از مردم عادی آسیب دیده اند. 

مردم رهگذر در خیابان، 
مردمی که در خانه های خود نشسته بودند و ناگهان موشک به وسطِِ خانه آن ها اصابت کرده، 

مردمی که بخاطر حمله ی دشمن، آواره ی کوچه و خیابان شدند و خانه هایشان، سرپناهشان نابود شده،
مردمی که مشغول زندگی عادی خود بودند؛ اما دشمن نه تنها برای آن ها کمک نیآورد؛ بلکه چیزی جز خسارت 

و خرابی تحمیل نکرد.
مردمِِ ایران! هموطنان عزیز! 

چشــمان خود را بر روی حقایق باز کنید. اگر تا به امروز فکر می کردید ترامپ به کمک شــما می آید؛ از امروز به 
دنبال سند جنایاتشان در شهرها بروید. ببینید چه بر سر هموطنانمان آوردند! ببینید چطور کودکانمان را شهید 

کردند! ببینید چطور خانه و مغازه های مردم را ویران کرده اند! 
ببینید و بخاطر بسپارید که اََجنبی هیچ وقت خیر شما را نمی خواهد.

بدانید که درنهایت هدفش نابودی ایران و ایرانی است... .
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فاطمه عمادی مقدم، کارشناسی شیمی محض 

از دماوند تا خرمشهر؛ 
شاهنامه‌ای بی‌انتها .................
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از دماوند تا خرمشهر؛ 
شاهنامه‌ای بی‌انتها .................

در تاریخ بنویسید ایران، خطه ی مردان خدا،
سرزمینی ست که هر برگ از تاریخش با نام مردانگی 

و ایثار ورق می خورد.
این بار تاریخ ایران را فردوســی بزرگ روایت می کند 
و شــاهنامه ی‌ راستین را، در خطه ی سیستان، جایی 
کــه ماه طلوع می کند، به تصویر می کشــد. شــروع 

می کند:
»به نام خدای دماوند، همان کوه سپید پای دربند.«

می ســتاید بیشه زارها و لاله زارهای روییده از خون 
شــهدای تاریخ را. این بار رســتم دســتان ها قد علم 
کرده انــد؛ آن چنانکه قلم فردوســی، به احترامشــان 

کلاه از سر برمی  دارد.
او از امیرکبیر می  نویســد، آنگاه که در هیاهوی دربار 
قاجــار، چــون عقیقــی می درخشــید و با شــعله ی 
عشــقِِ بــه وطن، چــراغِِ دارالفنــون را می افروزید و 
درنهایت در صبح ســرد و غریب کاشان، آرام گرفت. 
فردوسی خوب می داند، گرچه امیرکبیر ایران آرمید، 
امــا آرمان‌هایش تا تبریز، تا میان قلب‌ ســتارخان و 
باقرخان ریشــه دواند و پرچم آزادی را بر فراز شــهر 

برافراشت.
ســتارخان، ســردار ملــی این شــاهنامه گشــت و با 
توپ هــای بیگانــگان قــدم به‌عقــب نگذاشــت. در 
مکتب این دو ســردار و ســالار ایران، مردی از خاک 
تنگســتان ســر برآورد. همان رئیس علــی دلواری که 
همچــون موج های خلیــج فارس، می خروشــید بر 
قلــب‌ بیگانــگانِِ اجــنبی. دلواری، دلش گــرمِِ خدای 
دماوند بود و صدای قدم هایش در گوش صدف های 

ساحل به یادگار ماند.
فردوســی شــاهنامه را ادامــه می دهــد، ایــن بار از 
میــرزایی می گوید که در جنگل‌های انبوه و مه آلود؛ 
اما ســرسبز گیلان قیام می کند. از میرزا کوچک خان 
جنگلــی می گویــد و از غیــور مــردی، زاده شــده در 
دامنه های البرز، همان میرزای سََــربداری که سرش 

به دار رفت؛ اما قیامش نه... .
فردوسی همچنان شاهنامه را با خون روایت می کند؛ 

اما نه در زیر شــعله های مشــعل؛ بلکه برای نوشتن 
نامِِ خمینی کبیر، در زیر نور ماهِِ شب چهارده، روایت 
می کنــد. از حکیم فرزانه ای کــه صدای آرمان هایش 
در کوچــه پس‌ کوچه های ایران نقش بســته اســت. 
همــان آرمان هایی که در بهار آزادی اش جای شــهدا 

خالی بود... .
فردوسی آرام می نویسد، با اشک می نویسد از بزرگِِ 
بزرگ مردان ایران، سید علی خامنه ای، همان شاگرد 
مکتبِِ خمینــی کبیر. از صلابت و غیرت مردانه اش 
می نویسد. همان رســتم دستانی که تورانیان روزگار 
خویــش را به زانو در آورد و چــه فرزندانی پروراند. 
این پیر فرزانه همان اسطوره ای است که در محافل 
شــعر »امین«، حافظ برایش غزل می ســرآیید. حالا 
در شــاهنامه، ســید علی خامنه ای شــمس است و 
فردوســی همچون مولانا مرید او... . به دنبال عطرِِ 
نامــش، هر صفحه تاریخ را می‌بوید و می‌بوســد. او 
که در حســاس ترین نقطــه ی تاریخ، تمام حکم های 

جهان را بر هم می زد. 
تاریخ تکرار می شــود و منورهای آســمان خرمشــهر 
بار دیگر آســمان ایــران را نوربــاران می‌کنند. در این 
شاهنامه ی راستین، خون شهدای ایران، همان بیت‌ 
مقــدس، تیری می شــود بر تن دیوهــای دد صفت. 
آری! این بار شــاهنامه انتها نــدارد؛ زیرا مقاومت و 
عدالت خواهی بی انتهاست؛ اما پایان هر صفحه اش 

خوش خواهد بود.
»به نام خدای کوه سپیدِِ پای در بند... .«
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تینا قربانی، کارشناسی علوم تربیتی

ایرانِِ جان؛
همیشه جاویدان

بسم الله الرحمن الرحیم

نمی دانم دقیقاًً از کجا شــروع شــد؟ شــاید با دیدن جمله ی »رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌ الله ســید علی 

خامنه ای، به فیض شــهادت نائل آمدند...«، تلخ ترین ســحرگاه که زبانمان با شوری اشک هایمان، با تلخیِِ بغض 

فروخورده و با درد سنگینی که قلبمان را خونآبه ساخت، شروع شد!

نمی تــوان توصیــف کــرد. گویی یک کوه با تمام عظمتش در وجودمان تهی شــد و در ژرفاترین نقطه ی جانمان، 

چــراغِِ‌ راهــی به خاموشــی گراییــد... . کمی جلوتر کــه رفتیم؛ فریادِِ نبودنــش ملت را به طغیــان انداخت. نوایِِ 

»خامنه ای زنده اســت«؛ در کوچه و خیابان های مملو از مردم که با مشــت گره کرده، نوای انتقام ســر می دادند؛ 

پیچیدن گرفت.

ســخن از روایت ملتی ســت که از ریشه ی دلیران است! ملتی که بیخ گوششان بمب می اندازند و مرد و زن، پیر 

و جوان، کوچک و بزرگ، محکم تر و رســاتر نوای حیدرحیدر ســر می دهند! مردمی که یک طرف جانشــان اســت 

و ســوی دیگر پیوندِِ وحدتشــان. مردمی که درپی جنگ نیستند؛ اما جنگ و گردن کشــی دشــمنان را بی جواب 

نمی گذارند!

خلاصه بگویم؛

»ما ملت امام حسینیم«.

یکی از مقامات آمریکا اعتراف کرده بود که ترامپ تیرش را به جای خطایی زده؛ ایرانیان افتخارشان، فدا شدن 

در راه رهبرشــان اســت. آن ها غرورشان اســت که شهیدِِ راه حق باشــند و اکنون قطره‌ قطره ی خون رهبر ملت 

ایران، از زنده�‌اش برای دشمن خطرناک تر شده است!

بــودن در زیــر ســایه ی مهــدی صاحب زمان، ضمانت جان اســت و مال؛ راه، آرمان و هر آنچــه که ما از بهر آن 

آمده ایم و از برای آن نفس ها فدا خواهیم کرد. 

آری مولای من! پرچم سه رنگمان در اهتزار خواهد بود و مرز و بوم مان برقرار. مردم پای کار این نظام خواهند 

ماند؛ تا عََلم را به علمدار حقیقی برسانند. حالا تنها بر لب هایمان نجواست:

»العجل، العجل، یا مولای و یا صاحب زمان... .«
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فاطمه عمادی  مقدم، کارشناسی شیمی محض 

افطار شهادت 

بسم رب سیدعلی خامنه ای 

برای نوشــتن غم فراق آقا، از کجا باید شــروع کنم؛ 

خبر سخت و سنگین بود: آقا جان ، فدای ملت شد. 

پدر امت جهان اسلام عروج کرد... . 

گویی رســم رمضان این اســت که علی را به آسمان 

پرواز دهد وعادت هميشــگی رمضان است؛ تا علیِِ 

راستین را به اهل زمانه اش بشناســاند. محاسن آقا 

خونین شد و قطره ای از جوهر خونین نیز قلم جاری 

شد... . 

دلمان تا ابد پای آن صندلی ساده که تمام حکم های 

جهــان را بــر هم می ریخــت، تنگ خواهد شــد. آقا 

یــادگار جنگ بــود، معطر بــه بوی خــوش لاله های 

دشــت نینوا، نگاهش نمایانگر کربلای و بوی هویزه 

و جماران از چفیه اش به مشام می رسید.

خــدا می دانــد که چه دعاهایی زیــر لب می خواند؛ 

آنــگاه که در بهشــت زهرا تنهــا و متواضعانه، میان 

مزارها قدم می زد و با شهدای زنده ی آنجا نجوا می 

کرد... . از حق نگذرم، آقا شهید زنده بود. دلم برای 

آن قاب تلوزیونی تنگ می شــود کــه رهبر با قامت 

اســتوار وارد حسینه می شد؛ شــک ندارم فرش های 

آبی حسینه هم دلتنگ قدومِِ امام خواهند شد. 

آخ! حــالا نامه هــایی که با هزار امید و آرزو به بیت 

رهبــری فرســتاده بودیــم، بی‌جواب خواهنــد ماند. 

محافل قرآنی ، نشست های شاعرهایمان، دیدارهای 

مردمی ، جلسات نخبگان و ورزشکاران، بی علی شد. 

روضه ی علمدار کربلا، بدون او، شــعله می شــود به 

جان هایمان... .

ســال را به امید لحظه ی تحویل ســال گذراندیم، تا 

آقــا بیاید و بر ســال جدیدمان، نامــی جدید بنامد؛ 

اما حالا ســیاه پوش شده ایم و چهره نورانی اش قابی 

خواهــد شــد در کنار قــاب عکس خمینــی کبیر. آقا 

مجاهدی بود که حالا به امام خمینی پیوست. 

کاش گوش هایــم صدای ماشــاءالله و احسنت های 

رهبــر را باز هم می شنیــد و جانم آرام می گرفت؛ اما 

حالا...، گرچه دنیا بدون علی معنا ندارد؛ اما وصیت 

مولایمــان اســت، که اســتوار بایستیــم و پرچم این 

نهضــت را بیش تــر از پیــش‌ بالا بگیریم و ســنگرها 

را خالــی نکنیــم. ما منتقــم خون گلگــون رهبرمان 

هستیم، همان مظلومِِ مقتدری که حالا ما یادگاران 

او به جهان اسلام هستیم.

به قول شاعر:

»هر بلایی کز تو آید رحمتی است

هر که را رنجیده ای خود راحتی

زان به تاریکی گذاری بنده را

تا ببینید آن رخ تابنده را...«
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نرگس قربانی، کارشناسی زیست شناسی جانوری 

یکشنبه سحرگاه 
سحرگاه یکشنبه است،

منتظر اذان ایستاده ای؛

اما نمی دانی که امام ،

زودتر سر به سجده گذاشته است.

اکنون که این خبر را شنیده ای،

شیونت همراه شده با یاعلی

پس هر چه می خواهی بر سینه بکوب!

که سیدعلی دنیا را سه طلاق داده است؛

اما دل را به هراس وا ندار،

که حجت زنده است

و تا که او هست،

سید علی نیز زنده است 

و بدان در این هستی،

پوچی بی راهه است؛

اما شعار، 

از ابتدا همان »الله اکبر« است.

پس گم گشته نیست،

کسی که با حضرت حجت است. 

برو ای دل! راه را ادامه بده،

که این سرو با سرمای زمستان هم زنده 

است. 

دیر نیست که به قله رسی،

آنجا عََلََم حضرت حجت است.

گوش کن که ندا می آید،

این ندا، ندای »أنا الإمامُُ المُُنتََقِِم« است... 






